
نگاه آخر

وقتی فدراســیون بین‏المللی روزنامه‏نگاران اولین گزارش سالانه‏ی خود 
را از روزنامه‏نگاران کشــته شده در ســال 1990 منتشر کرد، تعداد بسیار 
کمی پیش‏بینی می‏کردند که »فهرســت کشته‏شــدگان روزنامه‏نگاران«، 
30 سال بعد همچنان ادامه داشته باشد و کل جهان را در بر بگیرد. اعداد 
وحشتناکی که جهان را شوکه کرد، یادآور چیزی بود که کریس کرامر آن را 
»فصل شکار روزنامه‏نگاران« نامید.  حالا بعد از سه‌ دهه از انتشار نخستین 
فهرســت روزنامه‏نگاران کشته شده، ســه روزنامه‏نگار دیگر جمعه‏شب به 
فهرست کشته‏شدگان اضافه شدند. این سه روزنامه‏نگار در حمله‏ی هوایی 
اســرائیل به لبنان شهید شدند. حالا خبر کشته شــدن روزنامه‏نگاران در 
رسانه‏ها تبدیل به خبری پربسامد شده‏ است؛ روزنامه‏نگارانی که در جنگ 
اوکراین و روســیه کشته شدند و روزنامه‏نگارانی که در رویارویی مداوم بین 
اســرائیل و حزب‏الله که بیش از یک‌سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد، شهید شده و می‏شوند. در نوامبر گذشته، دو روزنامه‏نگار تلویزیونی 
که بــرای المیادین کار می‏کردند، اندکی پــس از پخش زنده در حمله‏ای 
که اســرائیل مقصر آن بود در جنوب لبنان کشــته شدند. یک‌ماه پیش از 
آن، تیرباران اســرائیل در جنوب لبنان باعث کشته شدن عصام عبدالله، 
فیلمبردار رویترز و زخمی شدن خبرنگاران دیگری از خبرگزاری بین‏المللی 
فرانســه، خبرگزاری فرانسه و تلویزیون قطری الجزیره شد. تحقیقات این 
خبرگزاری نشان داد که او توسط اسرائیل کشته شده است. عفو بین‏الملل 
گفت که باید تحقیقاتی در مورد این قتل انجام شود زیرا شش روزنامه‏نگار 
دیگر در این حمله زخمی شدند. آن‏ها روی تپه‏ای نزدیک به مرز بودند که 

به وضوح مشخص بود که روزنامه‏نگار بودند.
کشــته شــدن روزنامه‏نگاران، اعتراض بین‏المللی را از سوی گروه‏های 
حامی مطبوعات و کارشناسان سازمان ملل برانگیخته است، اگرچه اسرائیل 

گفته است که آنها را به‌عمد هدف قرار نمی‏دهد.

هدف قرار دادن عمدی �
در گزارشــی کــه در مــاه جــاری منتشــر شــد، کمیتــه‏ی حفاظت از 
روزنامه‏نگاران به این نتیجه رسید که؛ »مرگ روزنامه‏نگار رویترز، نمونه‏ای اولیه 

از هدف قرار دادن عمدی روزنامه‏نگاران توسط ارتش اسرائیل بود«.
حالا بازهم چند خبرنگار دیگر قربانی جنگ شــده‏اند و خبر از کشته 
شــدن ســه روزنامه‏نگار در رســانه‏های جهانی بازتاب زیادی یافته است. 
نیویورک‏تایمــز گــزارش کرده کــه وزارت بهداشــت لبنان گفته که ســه 
روزنامه‏نگار در حمله‏‏ی هوایی اســرائیل در بامداد جمعه در جنوب لبنان 
کشته شدند. این سه کشته در اقامتگاه روزنامه‏نگاران در حاصبیا ـ شهری 
در نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل ـ سکونت داشتند. به گفته‏ی این وزارتخانه، 

سه نفر دیگر هم در این حمله مجروح شدند. 
عکس‏های آسوشــیتدپرس بعد از این حمله نشــان می‏دهد که خارج 
از ســاختمان‏هایی که توســط رسانه‏های مختلف اجاره شــده‏اند و اکنون 
فروریخته‏اند، خودروهایی با علامت »PRESS« از گردوغبار و آوار ناشــی از 

حمله پوشیده شده‏اند. 
نکته‏ای که چند رســانه به آن اشاره کرده‏اند این است که ارتش اسرائیل 
قبل از حمله هشداری صادر نکرده است و نمایندگان شبکه‏های خبری و 
سیاستمداران لبنانی، اسرائیل را به جنایات جنگی و هدف قرار دادن عمدی 

خبرنگاران متهم کردند. 
غســان بن جدو، مدیر المیادین، مدعی شــد که حمله‏ی اســرائیل به 

مجتمعی که خبرنگاران در آن مستقر هستند، عمدی بوده و متوجه کسانی 
بوده است که عناصر حمله‏ی نظامی اسرائیل را پوشش می‏دهند. 

اما در این حمله تنها روزنامه‏نگاران نبودند که کشته شدند، در حمله‏ی 
جمعه در لبنان، 38 نفر در غزه هم کشــته شــدند و این درحالی‌‏اســت که 
نگرانی‏ها در مورد کمبود عرضه‏ی مواد غذایی در غزه و فشارهای بین‏المللی 

برای آتش‏بس افزایش یافته است. 
به گزارش ای‏بی‏سی‏نیوز، تلفات گزارش‏شده توسط مقامات بهداشتی 
غزه جدیدترین مورد در شــهر خان یونس در جنوب غزه است؛ جایی که 
مردم در روزهای اخیر برای تهیه نان در خارج از تنها نانوایی این شهر صف 
کشیده ‏بودند. این حملات تنها یک روز پس از آن صورت گرفته که آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده گفت که اســرائیل به هدف خود 
در »برچیدن مؤثر« حماس، دست یافته است و از هر دو طرف خواست تا 

مذاکرات را از سر گیرند. 
ارتش اســرائیل بلافاصله به درخواســت برای اظهارنظر درباره‏ی این 

حمله پاسخ نداد. 
به گفتــه‏ی زیاد مکاری، وزیر اطلاعات لبنــان، 18 روزنامه‏نگار از هفت 

سازمان خبری در محل وقوع حمله بودند. 
او در پستی در شبکه‏ی ایکس نوشــت: »این یک ترور، پس از نظارت و 
ردیابی، با پیش‏اندیشی و برنامه‏ریزی صورت گرفته است زیرا 18 روزنامه‏نگار 

به نمایندگی از هفت نهاد رسانه‏ای در محل حضور داشتند.«

وقتی هیچ‏جایی جان‏پناه نیست �
حصبیا جایی اســت که معمولًا به‌عنوان محل امن نگریسته می‏شود؛ 
جایــی که مردم برای فرار از جنگ در نزدیکی شــهرهای جنوبی لبنان به 

آنجا پناه می‏برند. 
گزارشــگران بدون مرز، در بیانیه‏ای که این ماه منتشر کرد، گفته بود که 
روزنامه‏نگاران در لبنان به ســختی از حملات اســرائیلی‏ها جان سالم به‌در 
برده‏اند یا مجبور به ترک خانه‏های خود شده‏اند درحالی‏که روزنامه‏نگاران در 
این کشور باید اجازه داشته باشند که از گسترش جنگ در آنجا بدون خطر 

یا آزار گزارش دهند. 
اوایل ایــن هفته، المیادین گفت کــه یکی از دفاتــرش در بیروت مورد 
حمله‏ی نظامی اســرائیل قرار گرفته اســت، این درحالی‌است که اسرائیل 
گفت که ســاختمان‏های غیرنظامی مورد استفاده‏ی حزب‏الله برای تولید 
یا ذخیره‏ی ســاح را هدف قرار داده است. به گفته‏ی این شبکه، این دفاتر 
خالی از ســکنه بودند و در آغاز تهاجم اســرائیل تخلیه شده بودند. گفتنی‏ 

است، گزارشی مبنی بر زخمی‌شدن فردی گزارش نشده است. 
پیش از این اسرائیل با استناد به اسنادی که ظاهراً در غزه پیدا کرده است، 
روزنامه‏نگارانــی را که برای الجزیره کار می‏کننــد، به عضویت در گروه‏های 
شبه‏نظامی متهم کرده بود و روز چهارشنبه، شش خبرنگار الجزیره مستقر در 
غزه را متهم کرد که از جنگجویان حماس و جهاد اسلامی فلسطین هستند. 
الجزیره قویاً این اتهامات را رد کرد و گفت که این اتهامات مبتنی بر »شواهد 
ساختگی« بوده و به دنبال سابقه‏ی طولانی خصومت اسرائیل با این شبکه و 
تلاشی آشکار برای ساکت کردن چند روزنامه‏نگار باقیمانده در منطقه است.

کمیتــه حفاظت از روزنامه‏نــگاران نیز این اتهامــات را رد کرده و گفته 
اســت: »اســرائیل بارها بدون ارائه مــدارک معتبر ادعاهای اثبات‏نشــده 

مشابهی را مطرح کرده است.«
اســرائیل بارها این شبکه‏ی تلویزیونی مســتقر در قطر را به تهدید برای 
امنیت ملی این کشور متهم کرده، به دفاتر آن در کرانه باختری یورش برده و 

آن را به »استفاده برای تحریک تروریسم« متهم کرده است.
روز پنجشــنبه، کمیته‏ی حفاظت از روزنامه‏نــگاران اعلام کرد که از 
زمــان آغاز جنگ، 128 خبرنگار کشته‌شــده در غزه را به‌طور مقدماتی 

شمارش کرده است.

در حمله هوایی اسرائیل به غزه 3 خبرنگار  لبنانی شهید شدند

خبررسانی در تیررس ترور

خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم‏خواه

کتابخانه

سینما به روایت جامعه‌شناسی
جامعه‏شناســان ســینما بیشــتر علاقه‏منــد 
بــه تحلیل آثار ســینمای رئالیســم هســتند. 
جامعه‏شناســی به کمــک نظریه‏هــای خود، 
دیدگاهــی تحلیل‏گرانــه از فیلــم را در قالــب 
مطالعات فرهنگی ارائه می‏دهد و جامعه‏شناسی 
ســینما، در عرصه مطالعات فرهنگــی، نگاه 
جامعه‏شــناختی بــه فیلم و مطالعــه طبقات 
اجتماعی و ارتباطــات بین طبقات اجتماعی 
در درون متن فیلم دارد. جامعه‏شناسی سینما 
به‌دنبال زمینه‏های اجتماعی شکل‏گیری یک 
فیلم سینمایی بوده، همچنین تاثیرات سینما 
با تحلیل فیلم، جایگاه سینما در یک جامعه را 
تحلیل کرده و می‏فهمد که چرا این فیلم ساخته 
شده و چه تاثیراتی در جامعه سبب ساخت آن 
شده است. کتاب »جامعه‏شناسی سینما« به قلم محمدرضا دلیر، اثری جامع در 
زمینه‏ بررسی رابطه‏ سینما و جامعه است. این کتاب با شیوایی و لحن علمی، به 
واکاوی زبان‏های مختلف این رابطه می‏پردازد و درک مفاهیمی از نقش سینما در 
بازتاب‌ها و بازنمودها، مناسبات و پدیده‏های اجتماعی به خواننده ارائه می‏دهد. 
این کتاب به‌عنوان منبعی ارزشمند برای دانشجویان رشته‏های علوم اجتماعی، 

سینما و مطالعات فرهنگی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

جامعه‏شناسی سینما
 نویسنده:‌

محمدرضا دلیر
انتشارات: هوران

تاریخ

پیمان صلح اسرائیل و اردن
اردن دومین کشور عربی بود که 
با اســرائیل توافق صلح امضاء 
کرد. نام این توافق‏نامه ـ وادی 
عربه ـ اشاره دارد به مکانی که 
پیمان در آنجا امضاء شد. وادی 
عربه در مرزهای اردن و اسرائیل 
اســت. این توافــق ۲۶ اکتبر 

۱۹۹۴ با حضور اســحاق رابین، نخســت‏وزیر وقت اسرائیل و عبدالسلام 
المجالی، نخست‏وزیر وقت اردن امضاء شد. همچنین این توافق در حضور 
حسین بن‏طلال، پادشاه وقت اردن درحالی‌که با عایزر وایزمن، رئیس رژیم 
صهیونیستی دست می‏داد و با نظارت بیل کلینتون، رئیس‏جمهور وقت 
آمریکا امضاء شد. در مقدمه این معاهده آمده است؛ هدف دوطرف تحقق 
صلح عادلانه، دائم و فراگیر در خاورمیانه براســاس قطعنامه‏های ۲۴۲ و 
۳۳۸ شــورای امنیت است. این معاهده از یک مقدمه و ۳۰ ماده تشکیل 
می‏شود که به تمام جزئیات عادی‏سازی روابط برای برقراری صلح و حسن 
همجواری و اقدامات امنیتی، قانونگذاری، کشاورزی، محیط‌زیست، آب 
و... پرداخته شده است. این توافق‏نامه یک‌سال بعد از دست دادن تاریخی 
یاسر عرفات، رئیس فقید تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین و 

امضای اصول توافق‏نامه اسلو امضاء شد.

 چهره

شکایت شهاب
بی‏شک مهمترین چهره اختتامیه چهل‌ویکمین جشنواره فیلم کوتاه 
تهران، شــهاب حســینی بود که با صحبت‏های انتقــادی و اعتراضی 
خود، جنجالی و پرحاشــیه شــد. او گفته بود: »خارج از روال داوری، 
شاهد این بودم که از برخی فیلم‏ها در این مراسم تقدیر شد. البته اگر 
فیلم‏های خوبی بودند، ما در هیئت‌داوران به آن‏ها توجه می‏کردیم، اما 
فیلم‏های خوبی نبودند و با این تقدیرها نمی‏شود فیلمساز خوب معرفی 
کرد.«. صحبت‏های شهاب حسینی بازتاب گسترده‏ای در شبکه‏های 
اجتماعی داشت و او برای شفاف‏سازی از حرف‏هایش 
طی نامه‏ای کوتاه نوشــت، چنانچه قصدی بر دخل 
و تصــرف در آراء هیئت‌داوران به‌صورت سفارشــی 
و فرمایشی وجود داشــت، اینجانب در دم انصراف 
مــی‏دادم؛ چراکه شــأن هیئــت‌داوری اجــل بر هر 
مصلحتی است. مقصود آثار ضعیف و بی‏تاثیری 
بود که توســط ارگان‌ها و نهادهای غیرمرتبط 
و غیرمتخصــص مــورد تقدیر قــرار گرفت و 
حرف بر سر این است که اینگونه حمایت‏ها 
می‏تواند بحق اتفاق بیفتد، نه صرفاً به‌دلیل 

منویاتی که آنان به‌دنبال آن هستند.«

زنگ بزن آمبولانس

احتمالًا با نام دکتر محمود ســریع‏القلم آشنا باشید؛ 
اســتاد برجســته روابط بین‏الملل دانشگاه بهشتی 
کــه زمانی به‏خصــوص یادداشــت‏هایش بــا عنوان 
»ویژگی‏های سی‏گانه« نزد مردم حسابی خبرساز شده 
بود. در آن یادداشــت‏ها به موضوعات مختلفی چون 
»ســی مزیت کار با جهان«، »سی ویژگی که کشوری 
را به سمت کره‏جنوبی شــدن می‏برد«، »سی ویژگی 
یک فرد نرمال« و... اشاره می‏کرد. وقتی برای اولین‏بار 
در ســال 1387، آن دوران که مثل امروز شــبکه‏های 
اجتماعی وجود نداشــت، از طریق کتاب »عقلانیت 
و آینده توسعه‏یافتگی ایران« با متنی از ایشان مواجه 
شــدم، یکی از سطور تقدیم‏نامه کتاب ذهنم را درگیر 
کرد: »تقدیم به دانشــجویانی که فرق بین هشــت و 
هشــت‏ویک‏دقیقه را می‏دانند.« این جمله ترجمانی 
اســت از نوع نگرش سریع‏القلم به جهان و مناسبات 
آن و البته می‏توانم بگویم آنچه لااقل ما در دانشگاه از 

ایشان دیدیم.
دکتر دهه‏هاست کوشیده به مردم بگوید، این دنیا 
حســاب و کتابی دارد و نمی‏توان به‏طــور تصادفی و 
گتره‏ای و بدون برنامه‏ریزی، فکر و آینده‏نگری به توسعه 
رسید. درست‏تر این است که بنویسم خطاب عمده‏اش 
به حاکمان و نخبگان )فکری و سیاســی( ایران بوده، 
چون او میان دو سنخ توسعه نخبه‏محور و جامعه‏محور، 
باتوجه به تجربه جهانی و مســائل ایران، اولویت را به 
آن شــکلی از توسعه می‏دهد که سنگ‏بنایش اجماع 
نخبگان فکری و سیاســی باشد. در کنار اینها از نظر 
سریع‏القلم، پذیرش و همکاری با نظم جهانی و اتخاد 
سیاست خارجی معطوف به افزایش تولید ثروت ملی 
از محورهای توســعه هر کشــوری خواهند بود. بیراه 
نیست اگر ســریع‏القلم را بین‏المللی‏ترین شخصیت 
دانشگاهی ایران نیز بدانیم. تا یک‏دهه پیش در بیش 
از 500 همایش در خارج از کشــور شرکت کرده بود و 
بعید نیســت الان این عدد از 600 هم گذشته باشد. 
وقتی شــخصی به اجلاس داووس دعوت می‏شــود، 

میزان اعتبار او نزد جهانیان مشخص است.
القصه چند روز پیش دیدم که دکتر در مصاحبه‏ای 
به حضورش در نشستی با حضور 20 نفر از اساتید دنیا 
در عرصه‏های بازارهای مالی و اقتصاد سیاسی اشاره 
کــرده کــه در آن صدراعظم و سیاســتمداران آلمانی 
نیز حضور داشــته‏اند. دکتر نقل می‏کرد که یک مقام 
آلمانی در آن نشســت گفته: »اگر در این کشور تورم 
از دو درصد به2/1 درصد برســد، ما در آلمان جلســه 
اورژانسی برگزار می‏کنیم که متوجه شویم چرا تورم به 
این نقطه رسیده و چه پیامدهایی دارد، چراکه شهروند 
آلمانی )چه سرمایه‏گذار، چه بنگاه‏دار و چه کارآفرین( 
نســبت به آن یک‏دهم درصد تورم حساســیت بسیار 
دارد.« دکتر همین ســخن را به‏درســتی بهانه‏ای قرار 
داده تا بگوید اصل حکمرانی، حل مشــکلات مردم 
است و وقتی مردم ببینند حکومت مسائل آنها را حل 
می‏کند، آنگاه به حاکمیت نیز علاقه‏مند شوند و وفاق 

ملی شکل می‏گیرد.
واقع امــر نمی‏دانم پای چه چیزی می‏گذارید، اما 
من تا از زبان دکتر لفظ »اورژانس« را شنیدم، ناگهان یاد 
آهنگی افتادم که این روزها در کوه، دشت و دریا مردم 
ایران دارند گوش می‏دهند و مطلع آن چنین اســت: 
»زنگ بزن آمبولانس«. خواننده‏ای از ولایت خود ما آن 
را خوانده و با همین، شهرتی عمده یافته. این یادداشت 
بهانه‏ای شد بروم متن ترانه‏اش را بخوانم و حالا می‏بینم 
که راستی‏راســتی احوالات ماســت انگار: »زنگ بزن 
آمبولانس اینم از شــانس ماســت/ توی آمبولانس یه 
حــال دیگه‏ داره دانس/ اینقده بالام واســم فرق نداره 
کجام/ دکتر قرش بده یکم برقص برام«. حالا کاری به 
توصیه آخرش ندارم اما متن این ترانه، اشارتی‏است به 
این‏که انگار حالا که حاکمان حساسیتی نسبت به این 
تورم لجام‏گسیخته مزمن و دلار 70 هزار تومانی ندارند 
و زنگی به اورژانس نمی‏زنند، مردم نیز ترجیح داده‏اند 
بروند فضا و اینگونه شاید با بی‏خیالی و خوش‏باشی این 
روزگار صعب را سپری کنند: »ولله گاهی لازمه مست 

کنیم و بشیم خُل«.
ذهن آدمی پرش کم ندارد. وقتی می‏شنوم مسلم 
فتاحی می‏خواند؛ »گیج گیج گیج گیج هی میخورم 
تلو تلو«، ذهنم می‏رود به این آمار سرســام‏آور مصرف 
مشروبات تقلبی و مسمومیت‏ها و مرگ‏های ناشی از 
آن که در اخبار ایــن روزها نیز کلی بازتاب پیدا کرده. 
می‏مانــم چه کســی، کی و کجــا قرار اســت زنگ‏ها 
را به‏صــدا درآورد و زنــگ بزند بــه آمبولانس؟ البته باز 
می‏گویم اگر به شــانس ما باشد بعید نیست همانی 
بشــود که در این ترانه پیش‏بینی شــده: »نمی‏دونم 
این آقا دکتره یا کلانتره/ داره مارو سمت درمونگاه یا 

پاسگاه می‏بره.«

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی

 سردبیر: محمد‌جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر    امید عرب )مدیر آنلایـن(
   دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی‌هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

Ge
tt

y I
m

ag
es

س: 
عک

 


